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عشق و شهريار
منصور ثروت*

 

چكيده :

غزل شهريار يكى از زيباترين غزل هاى عاشقانة ادب فارسى است و از دلائل  دلچسبى آن از سرگذراندن 
مرحلة عاشقى از ناحية خود شاعر است تا جائى كه تأثير اين حادثه را مى توان در تمام مراحل زندگى  
اوآشكارا مشاهده كرد.                                                                                              

  در غزلياتّ شهريار به وضوح حالات عاشقى از قبيل : جرقه هاى نخستين عشق ،بحران ، حيرانى ، 
ناكامى ، اضطراب و نگرانى قابل رويت است . طبيعتاً اين ماجرا نكات منفى و مثبتى را در زندگى شاعر 

رقم زده است كه در طول مقاله به استناد شعر وى مورد بررسى قرار مى گيرد.     

 دريافت
تأييد

87/11/27
88/7/21

عشق و شهريار
LOVE AND SHAHRIYAR

(m_servat@sbu.ac.ir) دانشيار دانشگاه شهيد بهشتى،تهران،ايران *
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مقدمه 
در وجود شهريار سه عنصر مهم كه غزل عاشقانه را جاودانه مى كند به هم گره خورد و او را شهرة 
آفاق ساخت: طبع خداداد، تسلطّ به موسيقى و دلدادگى. موسيقى، كلام او را مواجّ و زيبا كرد و عشق، 
آن طبع خداداد را صيقل داد. جز« حيدر بابا يه سلام» و برخى اشعار به سبك نيمايى و اندكى از قصايد 
و مثنوى ها، اين غزل شهريار است كه ذائقة عموم را خوش مى آيد. گر چه بلافاصله بايد گفت همان 
«حيدر بابا يه سلام» نيز نتيجة عاشقى شهريار است. «حيدر بابا يه سلام» را بايد كنج عافيت و تسلىّ 

خاطرِ عاشقِ شاعر بر شمرد كه در فرار از وضع موجود به گوشة امن دوران كودكى است.
اين يادداشت مختصر بر آن است تا همراه شعر شهريار گذرى داشته باشد از آغاز تا انجام دوران عاشقى 
شاعر. در اين گشت و گذار بايد احتياط كرد. زيرا دو نقيصه ممكن است قضاوت و برداشت ما را كه محصول 
تأويل و تفسير شواهد شعرى است، به بيراهه ببرد. نخست آنكه جز يك غزل يعنى «بوى پيراهن» كه به 
همّت همدم شهريار يعنى آقاى لطف االله زاهدى، شأن نزولش دقيق بيان شده است( شهريار1379: 28-27) 
از سرگذشت و چرايى سرايش مابقى اطّلاع دقيقى نداريم. به عبارت بهتر هيچ شعر شهريار تاريخ سرايش 
ندارد. بنابراين استنباط هاى ما در تحليل غزل ها ممكن است حدّاقل از حيث زمانى پس و پيشى هايى داشته 
باشد و چون در جريان دقيق رخدادها نيستيم، بعيد نيست اشتباه كرده باشيم. با وجود اين چون آگاهى هاى 
بيرونى ما اندك است، چاره اى جز اين نيست كه برداشت ها و تفسيرها را تنها بر پاية فضاى كلىّ حاكم بر 

غزل و در عين حال با منطق جارى ما بين ابيات قرار دهيم.
دوم آنكه جز گزارش هاى كلىّ و مختصر، ما شناخت درستى از معشوقِ شاعر در دست نداريم. 
آن دو كى و چگونه با هم آشنا شده اند؟ دوران آشنايى تا جدايى چقدر زمان برده است؟ معشوق 
چه مشكل اساسى با شاعر داشته است؟ روابط آن دو در چه حدّى بوده است؟ چنانكه از اشعار شاعر 
پيداست معشوق به منزل شهريار نيز رفت و آمد داشته، در اين خلوت ها چه گذشته است؟ حتّى ما از 
منظر ظاهر معشوق نيز اطّلاعات دقيقى نداريم. اينكه شاعر وى را با صفاتى چون حور، گل، سروبلند، 
لاله رخ، پرى وش، ماه، ترك، بورزلفِ زاغ چشم، خطاب مى كند آيا تعارفات شاعرانه است يا واقعاً 
معشوق همة اين صفات ظاهرى را با خود داشته است؟ و ده ها سئوال ديگر كه  بى جواب مى ماند.

امّا با وجود همة مشكلاتى كه در راه تجزيه و تحليل نكات احوال عاشقانة شاعر وجود دارد، 
خوشبختانه در اصل ماجرا نمى توان ترديد به خود راه داد؛ تا جايى كه نقش هاى گوناگون آن را 
مى توان در لايه هاى غزليّات شهريار ملاحظه كرد. حادثه اى كه مسير زندگى شهريار را در هم 

ريخت و حدّاقل از صورت ظاهر، پزشك در حال فراغ از تحصيل را به شاعر مبدّل كرد.

عشق و شهريار
LOVE AND SHAHRIYAR
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LOVE AND SHAHRIYAR

تذكّر اين نكته حائز اهمّيت است كه اى بسا آدميان زاده مى شوند و در مى گذرند و اين فاصله 
را در يك خط مستقيم بر طبق عادت و سنّت طى مى كنند، حال آنكه عدّة نادرى در گذر ازين  
پيچ و خم ها و فراز و نشيب هاى زندگى هيأت و هيبت ديگرى مى يابند. اين شكل و شكوه، بد 
يا خوب سهم همگان نيست. پيچى كه عبور از آن، عابر را انگشت نما مى كند و چنان شخصيّت 

ممتازى از او مى سازد كه ديگران ناچارند بر سر آن مكث كنند.
همين پيچ يا نقطة عطفِ سرنوشت ساز است كه گروهى را ميهن دوست نامى، عدّه اى را عارفى 
پاكباخته، گروهي را مخترع يا مكتشفى بزرگ مى سازد. شاعران اندكى هم هستند كه از خير سر عبور از 
اين پيچ هاى بزرگ نامور مى شوند. حادثة ديدار شمس با مولانا، شنيدن سخن ديوانة لاى خوار از سوى 
سنايى، خواب ديدن شگفت ناصر خسرو، ملاقات عطّار با درويش كاسه بدست، قرارگرفتن عارف و عشقى 
و فرخى يزدى در مسير مشروطه و ده ها مورد ديگر كه ما از آن بى خبريم ، از زمرة آن نقاط عطفى است 

كه سرنوشت شاعر را رقم مى زند. آنچه هم كه سرنوشت شهريار را رقم زد عبور از پيچ عشق بود.
ماجراهاى عاشقانه از حيث نتيجه بر دو نوع است: يا به وصال منجر مى شود كه ختم به خيرى 
است، يا به فراق مى كشد كه ختم غم انگيزى است. هر كدام از اين دو نوع، هم در ادبيّات و هم در 
منظر خوانندگان جايگاه و اعتبار ويژة خود را دارد. به عنوان مثال داستان عاشقانة خسرو و شيرين را 
مى توان از نوع نخستين و ليلى و مجنون را از نوع دوم بر شمرد. در نوع نخست تمام   شور و شر عشق 
پس از وصال، تسليم منطق و عقل جارى در طبيعت زندگى مى شود. چنانكه شيرين پس از وصال و 
رهايى از تلاطم توفانى درياى عشق، اكنون كه به سكون ساحل امن زندگى زناشويى رسيده است به 
جاى ادامة حالات عشق و عاشقى، پرويز را به عدالت گسترى تشويق  مى كند. امّا آنچه به فراق منتهى 
مى شود، ابتداى توفان ديگرى است توأم با صدها غم و اندوه و مشكل. حماسة غم هجران نيز حديث 
ديگرى است. از ديد عاشق، اين دوران، دوران زجر و عذاب، و مرگ آلود است، حال آنكه براى خوانندة 
سبكبار ساحل نشين، اين شورانگيزترين بخش داستان به حساب مى آيد. عشق شهريار از نوع اخير 

است. ببينيم اين عشق در يادگارهاى شعرى شهريار چگونه آغاز و چگونه پايان مى گيرد.

نخستين جرقّه هاي عشق
آغاز عشق يك جرقّه است، تلاقى دو نگاه و به دنبال، لرزشى آرام در حاشية دل، نامحسوس و 
مبهم. در اين مرحله، هميشه نوعى آرامش، اميد و سهل انگارى نهفته است. در اين مرحله، عشق 
از واژة عشق بهتر باشد آن را خواستنى مبهم  بيشتر شبيه تفريح است و شايد به جاى استفاده 
بناميم. يك نوع بازى فرحزا. چيزى است در رديف هر عامل ديگرى كه به انبساط خاطر آدمى 
منجر مى شود، نظير رفتن به كوه، نشستن در كنار رودخانه، قدم زدن در حاشية جنگل، رفتن به 
سينما و تماشاى يك فيلم. امّا همان طور كه پس از گذران ساعاتى خوش در يك باغ، به وصف 
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گل و درخــت و نســيم و پرنده و هر چيز ديگرى كه آن مجموعه را باعث شادمانى ما كرده است 
مى پردازيم، پس از ديدار نخستين با معشوق نيز به دنبال رضايت خاطر خويش مى گرديم. آن جرقّه 
كه دل ما را لرزاند چه دليلى باعث اش بود؟ در اين مقطع است كه عاشق به كشف معشوق مى پردازد. 
چشــم، مو، رو، ابرو و ديگــر مظاهر جسمانى او شكل مــى گيرد و هر چه مى گذرد از حيث زيبايى 
و دلربايى و منحصر به فرد بودن مزايايى مى شود كه او را از همنوعان ممتاز مى كند. اين مرحله را 

مى توان مرحلة هيجان دانست. اين دوران پر است از مدايح مكّرر از عناصر جسمانى معشوق.
در اين مرحله هنوز عاشق- كه فعلاً بهتر است بدان مجذوب بگوئيم نه عاشق- از تبعات منفى 
و دردسر آفرين حادثه آگاهى ندارد. خوشحال است و اميدوار. مى بيند همين جرقّة اندك، تحّولى در 
زندگى معمولى او ايجاد كرده است؛ تحّرك بيشترى به زندگى او داده و معنا و مفهوم تازه اى از ارتباط 
انسانى به او بخشيده است. حتّى با نگاه محبّت آميز معشوق، خود را مهم دانسته،احساس مى كند 
اكنون ارزش و اعتبار يافته است. بدين ترتيب، افق دوردست در منظر او روشن و پاكيزه و آسمان صاف 
و خوشرنگ است و هنوز از صاعقه و توفان و سيل و ويرانى خبرى نيست. وقتى معشوق بر وفق مراد 

اوست چرا زندگى تيره و آسمان ابرى باشد! در اين موقعّيت است كه شهريار مى سرايد:
 مهتاب و سرشكى بهم آميخته بوديم           خوش، روى هم آن شب، من و مه ريخته بوديم
دور از لب شــيرين تو چـون شمع سيه روز                      خوش، آتش و آبى به هم آميخته بوديـم

(من و ماه/155)    
بوى شعر در اين مرحله شيرين است و فضا، فضاى مثبت، چنانكه در غزل«گل پشت ورو ندارد» 

مى سرايد:
با رنگ و بويت اى گل، گل پشت ورو ندارد                       با لعلت آب حيـوان آبى به جو نــدارد
از عشـق من به هر سو در شهر گفت و گويى است   من عاشق تو هستم، اين گفـت و گو ندارد
(همان/60)

عاشق در اين مرحله اميدوار است و حدس نمى زند اگر اين تفريح در نيمه راه به بن بست برسد 
چه خواهد شد. پس ماجرا را ساده تلقى مى كند:

گر آرزوى وصل اش پيرم كند مكن عيـب         عيب است از جوانى، كاين آرزو ندارد
 (همان/61)

حتّى هنوز مجذوب، هويّت دارد و از شخصيّت و فرديّت خود حمايت مى كند. نمى داند كه روزى 
معشوق، اين هويّت را چنان در هم خواهد ريخت كه جز خوارى و احساس بدبختى از وجودش 

مفهومى باقى نماند. 
معيارهاى  با  دور  چندان  نه  اى  آينده  در  دهد  به خود مى  كه  اى  نمره  اين  نمى شود  باورش 
معشوق پشيزى نخواهد ارزيد. بنابراين مانند هر جوان خام به ويژگي هاي خود مي نازد و آنها را به 

عشق و شهريار
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رخ معشوق مي كشد.
بر پاية همين اعتماد به نفس و تكيه بر هنر شاعرى تصّور مى كند روزى معشوق در كمند او 

خواهد افتاد:
اى غزالى كه گرفتار كمند تو شدم، باش                     تا به دامِ غزل افتى و گرفتار من آيى

حتّى:
سپـر صلح و صفا دارم و شمشير محبّت                با تو آن پنجـه نبينم كه به پيكار من آيى
(طوطى خوش لهجه/251)

اين اعتماد به نفس حتّى پس از پيدا شدن رقيب نيز وجود دارد. در آغاز حضور او را چندان جدّى 
نمى گيرد. هر چند رقيب از لحاظ مادّى بر شاعر برترى دارد، امّا شاعر امتيازاتى اميدوار كننده در 

خود كشف مى كند؛ از جمله:
شر و شورى بكن اى دل كه به زارى نبرى         از حريفى كه مجال زر و زورى دارد
شهريارا به گليمش ننشانى كه رقيـب                  بستر و بالشِ سنـجاب و سمورى دارد
(يك شب در خرابات/64)

به عبارت ديگر شاعر هنوز از بى وفايى معشوق و بى دردى عشق حتّى تصّورى در ذهن ندارد 
و اين نكته اى است كه گذر زمان بدو خواهد آموخت:

كس دل نمى دهد به حبيبى كه بى وفاست                         اول حبيب من به خدا بى وفا نبود
دل با اميد وصل به جان خواست درد عشق         آن روز درد عشق چنين بى دوا نبود
 (بازار شوق/92)

بحران
 از آنجا كه قرار نيست هميشه گردش ايّام به كام آداست، روزهاى خوش عاشق آرام آرام روى در سراشيبى 
مى گذارد. ناز وتبخترِ معشوق، آغاز مي شود. دير مي آيد. خلف وعده مي كند. كج خلق مي شود. با ترفند 
هايي سوء ظن و غيرت عاشق را نسبت به رقيب بر مي انگيزد. اينجاست كه روابط از آن شكل سادة بازيگونه 
خارج مى شود. بيقرارى، اضطراب، انتظار، نا اميدى،سوءظن، از خلوت به ظهور مي رسد. واهمة اينكه نكند 

معشوق برود و اين آخرين ديدار باشد حتّى در حضور نيز موجب بيقرارى مى شود:
دير آمدى كه دسـت زدامن ندارمت              جان مژده داده ام كه چو جان در بر آرمـت
(اشك شوق/53)

با خود كلنجار مى رود كه چرا معشوق مثل سابق نيست. دير مى آيد. كم مى نشيند. تبسّم از 
لبانش رخت بربسته است و چون او را از هر عيب مبّرا مى داند خود را ملامت مى كند. نكند او را 

به كلامى يا رفتارى رنجانيده باشد! پس سعى مى كند دل شكستة معشوق را به دست آورد:
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گـاهى گر از ملالِ محبّت برانـمت                        دورى چنان مكن كه به شيـون بخوانمت
اى غنچة گلى كه لب از خنده بسـته اى                  بازآ كه چون صبا به دمى، بشكفانمت
 (ملال محبّت/56-55)

امّا هيچكدام از اين استغاثه ها و استغفارها نتيجه نمى دهد. انتظار پشت انتظار دمار از روزگار 
عاشق در مى آورد:

تا كى در انتـظار گذارى به زاريم                      باز آى بعـد از اينهمه چشم انتظاريم
 (وحشى شكار/156)

امّا از اين انتظارهاى طولانى خسته مى شود و ضمن گلايه تهديد مى كند:
شنيده اى كه توان انتظاريار كشيد            نمى توان وسـط كوچه انتظار كشيد
بـرو كه قصّة بدقولى ترا خواهم           ميان شهر در اين گيرو دار جار كشيد
مكن شكارم ازين بيشتر كه صيد دلم             زدام زلف تو هم نقشة فرار كشيـد
 (شاهد ملكوتى/102-101)

لكن صحبت بر سر اين است كه در كار عشق، تعيين كننده معشوق است نه عاشق. همين عامل 
است كه به مرور از عاشق هويّت و اعتماد به نفس و رفتار معتاد را مى گيرد. شاعر نيز بخوبى مى داند 

اين تهديدها كارساز نيست و گاهى خود را لو مى دهد:
من آخر سر به صحرا مى گذارم                              تو را در خانه تنها مى گذارم
نپندارى كه ديگـر كارِ امروز                             چـو رنجيدم به فردا مى گذارم
 ولى در پشـت سر باشد نگاهم                             چو از كويت برون پا مى گذارم
 (سفر سروسودا/135)

از  است.  بدل شده  پيچيده  و  بغرنج  به موضوعى بس  نخستين  تفريح سادة  اين  ديگر  اكنون 
معشوق گله مى كند و مى گويد:

تحمّل گفتى و من هم كه كردم سالها امّا                  چقدر آخر تحمّل بلكه يادت رفته پيمانت
اميد خسته ام تا چند گيرد با اجل كشتى                   بميرم يا بمانم، پادشاها چيست فرمانت
 (دستم به دامانت/57)

و چون گله نيز كارگر نيست. باب نصيحت را مى گشايد تا شايد از اين طريق گشايشى پديد 
آيد و معشوق را همراه خويش سازد. اينكه ديگران به اندازة من قدر تو را نخواهند دانست. رحم 
نيز چيز خوبى است. اينكه چه شب ها در فكر معشوق بى خوابى ها كشيده، يا چه بدنامى ها به 
جان خريده وچه جانفشانى ها در راه معشوق مبذول داشته است همه را مستمسك قرار مى دهد 

تا بلكه ترحّم معشوق را برانگيزد:
اى گل به شكر آنكه در اين بوستان گلى                      خوش دار خاطرى زخزان ديده بلبلى

عشق و شهريار
LOVE AND SHAHRIYAR

عشق و شهريار
LOVE AND SHAHRIYAR



39

(5
9/

3  
رة

شما
ى (

رس
 فا

ت
بياّ

 اد
يخ

تار

 39

ديشب در انتظار تو جانم به لب رسيد           امشب بيا كه نيست به فـردا تقبّلى
 (جمع و تفريق/232)

امّا ديگر هيچيك از اين شگردها كه توأم با خوارى و خفّت و موجب نابودى شخصيّت و فرديّت 
اوست ثمرى ندارد.

حيرانى 
در عشق هايى كه به فراق مى انجامد، مرحله اى است كه شايد بتوان از آن به سرگردانى، حيرانى، 
دربه درى و چيزى شبيه به بدبختى نام برد. در اين مرحله سرگردان مى شوى. اين حس در توست 
كه ديگر معشوق از دست رفته؛ ولى خود را مذبوحانه به اين در وآن در مى زنى، به دنبال راه چارة 
معجزه گونه اى هستى و در عين ناتوانى دست از تلاش هاى نه چندان مفيد بر نمى دارى. در تمام 
مكان هايى كه زمانى در آن همراه معشوق سپرى كرده بودى، كنار آبى كه با او نشسته بودى، 
پياده رويى كه با او بر روى سنگفرش اش قدم زده بودى، مغازه اى كه با او و براى او چيزى خريده 
بودى، رستورانى كه چيزى همراه او خورده بودى، چهار راهى كه منتظر قرار بودى، بار ديگــر 
به همة آنها سرك مى كشى. مى دانى ديگر او را در اين مكان ها نخواهـى ديد ولى فكر مى كنى روح 
معشوق در همين مكان ها جارى است. خود را مى فريبى كه شايد بار ديگر او را در اين جاها ببينى. امّا 
ديگر او گمشده است و تنها خيالش هست كه تو را آزار مى دهد. در اين مرحله اگر تكّه لباسى از او 
آدامسى  جلد  حتّى  داشــته،  تماس  او  مــوي  با  كه  اى  شانه  سرى،  گل  است،  مانده  جا  به 
درد  كدام  هــر  رؤيت  كه  چنــد  هر  كــند؛  مى  پيدا  جواهـر   برايت حكم  جويده  مى  او  كه 
جانكاهــى را بردلت مى نشاند.  گشت و گذار شــهريار در كوچه باغ هاى شميران و بهجت آباد 
ازين نوع سرگردانى هاست؛ دريغ از دست دادن پيراهن معشوق ازين نوع هاست كه در غزل هايى 

نظير در كوچه باغات شمران و بوى پيراهن ثبت است:
عجب! كه باز نـمى آيم از ضلال قديـم اشـمّ رائــحة يوسفى و كيـف شميم    

 (بوى پيراهن/162)
 اين دقايق آغازين شكست در عشق و ناكامى با ناباورى هايى همراه است. عاشق مى بيند كه 
رقيب، معشـوق را از كف او ربوده است و در ايـن جاى شكّى نيست؛ امّا امان از دل وامانده كه 
نمى خواهد واقعيّت را بپذيرد. خود را به انواع حيله ها راضى مى كند كه دوام بياورد. شايد ورق 
برگردد و بين معشوق و رقيب شكرآبى شود و قدر عاشق نخستين را بداند. شايد به هر دليل ديگرى 
زندگى معشوق و رقيب به جدايى انجامد و چه نعمتى بالاتر از اين. شبيه چنين عواملى در «غزل 

اشك پردگى» هويداست: 
تنــور لاله زشبنـم فرو نـشست و مرا        به دل زلاله رخى داغ آرزوست هنـوز
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هنـوزم آرزوى دوست برنداشته دست               زدست شد دل و در آرزوى اوست هنوز
به جاى من همه جز نيكويى نخواهى كرد                بيا كه زشتِ تو در چشم من نكوست هنوز

 ( اشك پردگي /108-107)
هر چه انتظار مى كشى كه شايد معجزه اى تو را و او را نجات دهد بى ثمر است. اينجاست كه 

ديگر احساس مى كنى سقوط كرده اى و كار تمام شده است.

دست آويختن به مسكّن ها
زمانى كه عاشق در كورة نااميدى ها گداخت؛ مى بيند به صرف ناله و آرزوى مرگ نمى ميرد و زندگى 
خود را بر او تحميل مى كند. هر كس در اين مرحله به مسكّن هايى پناه مى برد. ضعيف ترين ها خودكشى 
مى كنند. برخى به موادّ مخدّر پناه مى برند و آنان كه شانس بيشترى دارند با مسائلى نظير صبر، معشوق 
را درونى كردن، با خيال او دلخوش بودن، با چند رفيق يكدل نشستن و در به روى ديگران بستن و عزلت 
گزينى، درد خود را مى خواهند تسكين ببخشند. امّا اين تنهايى ها و در خود فرو رفتن ها منجر مى شود به 
دمخور شدن با حسرت هايى چون دريغ بر ايّام جوانى، مرگ پرستى، ذكر ناكامى ها و خوپذيري با درد و 
فرو رفتن در اوهام و تصاوير خيالى. بسيارى از اين عوالم را مى توان در غزل«نالة ناكامى» شهريار ديد:
     چو بستـى در به روى من به كوى صبر رو كردم               چو درمانم نبخشيدى، به درد خويش خو كردم
          چرا رو در تو آرم من كه خود را گم كنم در تـو                  به خود باز آمدم، نقش تو در خود جستجو كردم

زحال گرية پنهان، حكايت باسبو كردم فشردم با همه مستى به دل سنگ صبورى را   
       ازين پس شهريارا ما و از مردم رميدن ها              كه من پيوند خاطر با غزالى مشكبو كردم
 (نالة ناكامى/130-129)

طبيعى است كه اين عزلت گزينى با معيارهاى عاقلان سازگار نباشد. چون آنان قدرت درك عالم 
عشق و بيمارى هاى خاصّ آن را ندارند. پس به ملامت عاشق بر مى خيزند و با الگوهاى جارى و 

سارى در زندگى عادّى به سنجش امور مى پردازند. چنانكه شاعر بدان اشارت دارد:
مشـكل ازگير تو جان دربرم، اى ناصحِ عاقل              كـه تو در حلقة زنجير جنون گير نكردي
 (شمشير قلم/212)

شكست در عشق و غم هجران درد ساده اى نيست كه با پندهاى عاميانه بتوان بسادگى آن را 
مداوا كرد. زمان لازم است تا عاشق بتواند با اين حادثه كنار آيد. شوخى نيست معشوق او زنده است 
و جاى ديگرى جز كنار او نفس مى كشد.گويي معشوق استثنائاً براى اين عاشق، ناگهان درگذشته 
است و او بايد مصيبت مرگ را به نوعى با خود حل كند. حتّى اگر توان تدفين اش را هم داشته 
باشد، نمى تواند عزيز سفر كرده را از متن زندگى خود دور كند. تضادّ شگفتى، كه هستى و نيستى 
معشوق حل ناشدنى باقي مي ماند. حال آنكه در نگاه لااباليان اين حادثه در خور نيم عنايتى هم 
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نيست. عزلت، از اين تضادِّ شعورِ عاشق با عامى نشأت مى گيرد. اين عزلت، دوران بسيار خطرناكى 
است كه در آغاز، حضور دوستان درد آشنا و هنرمند مسكّن بدى نيست. دمسازى شاعر با عدّه اى 
ويژه نظير صبا، سايه، حبيب كه در دوران خوش عاشقى نيز هم نفس او بوده اند، در قالب غزل هايى 
چون: سوزوساز، ساز حبيب، كاروان شوق، رباب شكسته از اين دست است. شاعر در كنار اين اهل دل 
با شنيدن صداى ساز و شعر آنان درد عشق را تسكين مى دهد. شايد هم مى خواهد علاج فاسد به 
افسد كند. اگر در گذشته و در آغاز راه عاشقى خشنودى خود را در كنار آنان مضاعف   مى كرد، اكنون 

با همدردي و همراهي همينان عقدة ناگشودة رنج عاشقى را با سرشك خويش باز مى كند:
خيال چين و شكنهاى زلف تست كه دارد                 شب فراق تو چشمم خمارِ خواب شكسته
من اين شكسته كه خوانم زسوز سينه به ماهور    مگر نه ساز صبـا بشنوم جواب شكسته
 (رباب شكسته/196-195)

يا در شعر«ساز صبا» شاعر نغمة جانسوز عشق خود را مى يابد:
كنون كه راز دل ما ز پرده بيـرون شــد    بـزن كه در دل اين پرده راز مى گويى
به پاى چشمة طبع من اين بلند سـرود            به سرفرازى آن سروناز مى گويى
ترانة غزلِ شهـريار و ساز صبـاست     بزن كه سوز دل من به ساز مى گويى
 (ساز صبا/254-253)

 به هر حال معاشرت و همنفسى اين دوستان نيز درمان اصلى درد عاشق نيست. اتفّاقاً ساز و شعر 
آنان نمكى است كه به زخم كهنه پاشيده مى شود. به همين جهت شاعر ترجيح مى دهد به كلىّ در 

به روى خود ببندد. اكنون در خلوت مى بيند از دوران جوانى جز حسرت چيزى در كف نيست:
جوانى شمع ره كردم كه جويم زندگانى را                        جستم زندگانى را و گم كردم جوانى را
    به ياد يار ديـرين، كـاروان گم كرده را مانم       كه شب در خواب بيند همرهانِ كاروانى را
 (در راه زندگانى/28)

و جز مرگ به چيز ديگرى نمى انديشد:
من از دو روزة هستى به جان شدم بيزار   خداى شكر كه اين عمر جاودانى نيست
به غصّه بلكه بتدريج انتحار كنــم        دريـغ و درد كه اين انتحار آنى نيـست
 (انتحار تدريجى/52)

ديگر، سرطان به استخوان رسيده است و مرفين نيز كارساز نيست. چون خاطره هاى عشق اگر 
نقش بست، زان پس زدودنى نيست. ساية عشق در همه جا ولو در خيال گسترده است:

صفايى بود ديشب با خيالت خلوت ما را                   ولى من باز پنهانى تو را هم آرزو كردم
حراج عشق و تاراج جوانى، وحشت پيرى           در اين هنگامه من كارى كه كردم ياد او كردم
 (حراج جوانى عشق/130)

عشق و شهريار
LOVE AND SHAHRIYAR

عشق و شهريار
LOVE AND SHAHRIYAR



42

(5
9/

3  
رة

شما
ى (

رس
 فا

ت
بياّ

 اد
يخ

تار

 42

معشوق آنچنان در تاروپود عاشق تنيده است كه در دوران پيرى معتقد است: 
نه گمان دار كه پيرانه سرم عشقى نيست                  تو بيا خوش كه همان عاشق زارم با تو

 (يار كهن/194)
و پس از مرگ نيز نمى خواهد دل از او بر كند:

زنده ام را نشدى كوكب زندان افروز             بعد ازين كوكبة شمـع مزارم با تو
 (همان جا)

ساية ناكامى
با وجود اين، شاعر مى داند همة اينها تعارفى بيش نيست. سهم او از عشق جز ناكامى، حاصلى 
ندارد. به همين جهت ناكامى بر تمام ذهن شاعر سايه مى گسترد و هيچ راهى جز بسندگى به 

خاطرات براى او باقى نمى ماند. چنانكه آمدن شب او را به ياد معشوق مى اندازد:
درياى فلك ديدم و بس گوهر انجم           ياد از توام اى گوهر ناياب بر آمد
تصوير خيال تو پرى كرد تجلىّ                       چون شمع به خلوتگه اصحاب بر آمد

 (افسانة شب/71)
يا بر آمدن ماه در نظر شاعر چنين است: 

امشب اى ماه به درد دل من تسكينى        آخر اى ماه تو همـدرد من مسكينى
كاهش جان تو من دارم و من مى دانم                  كه تو از دورىِ خورشيد چه ها مى بينى
 (نى مخزون/247)

هر بهار، او به ياد معشوق است:
مرا هرگه بهار آيد به خاطر ياد يار آيد        به خاطر ياد يار آيد مرا هرگه بهار آيد
 (ياد يار/98)

امّا اگر اين بهار براى ديگران معجونى از زيبايى گل ها و نفخة مرغان و دلكشى دشت و ده ها 
منظرة ديگر باشد، براى شاعر ،تنها ياد آور لحظات تلخ عشق ناكام اوست:

چو لاله سـرخوش و دلكش دمد در دامن هامون         دل خونيـن من دور از تواى گل، داغدار آيد
       دل چون غنچه پژمردة من وا نخواهد شد       اگر صد بار گل رويد وگر صد ره بهار آيد

 (همان/99)
پاييز نيز نمودار همين عوالم است:

شب است و باغ گلستان خزان رؤياخيز                            بيا كه طعنه به شيراز مى زند تبريز
عزيز من مگر از ياد من توانى رفت           كه ياد تست مرا يادگار عمر عزيز
 (سينماى خزان/110-109)

در سيزده به در نيز معشوق حاضر است:
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سيزده را همه عالم به در امروز از شهر            من خود آن سيـزدهم كز همه عالم به درم
تا به ديوار و درش تازه كنم عهد قديم                   گاهى از كوچة معشوقة خود مى گذرم

 (گوهر فروش/138)
آيا در غزل«چه مى كشم» در ابيات: 

در وصل هم ز عشق تواى گل در آتـشم                 عاشق نمى شوى كه ببينى چه مى كشم
 ديشب سرم به بالش ناز وصال و باز         صبح است و سيل اشك به خون شـسته بالشم
 (چه مى كشم/141)

شاعر در شب وصل با همسر خويش هنوز معشوق را حسرت مى كشد؟

سوگوارى بر عشق
اگر بپذيريم عشق نيز در زندگى نوعي تجربه است، بايد ببينيم تجربة نهايى شاعر از اين واقعه چيست؟ 
گر چه هر نظر منفى و يا مثبتى در اين قضيّه نسبى است و نمى تواند حكم نهايى باشد. چرا كه شاعر 
بسته به شرايط و فضا و عالم و درجات گوناگون و متفاوت عشق، اظهار نظر مى كند و چه بسا منجر 

به آراءِ متضادّى شود، با وجود اين مى توان به تجربه هايى كلىّ در اشعار شاعر دست يافت.
نخـست آنكه آزاده به عشق خيانت نمى كند و اگر كسى چنين اسائة ادبى كرد لابد از قماش 

بى وفايان است و چنين عشق و معشوقى را بايد از دل برون افكند:
از گفت وگو و ياد جفا كردنم چه سود                   او بود بيوفا و در اين گفت وگــو نبود
 ماهى كه مهربان نشد از ياد رفتنى است                    عطرى نماند از گلِ رنگين كه بو نبود
آزادگان به عشق خيانت نمى كنند                          او را خصال مردمِ آزاده خو نبود
 (او بود و او نبود/95)

در افسانة روزگار، شاعر در دوران پيرى متوجّه مى شود كه در قمار عشق بردى وجود ندارد،     
گرچه در جوانى رجز خوانى زياد است: 

قمار عاشقان بردى ندارد، از نداران پرس            كس از دور فلك دستى نبرد از بد بياران پرس
جوانى ها رجز خوانى و پيرى ها پشيمانى است                   شب بدمستى و صبح خمار از ميگساران پرس

 (همان/112)
شايد «نالة ناكامى» نتيجة برداشت هاى جديد بوده باشد: 

برو اى ترك كه ترك تو ستمگر كردم              حيـف از آن عمر كه در پاى تو من سر كردم
عهد و پيمان تو با ما و وفا با دگران                  ساده دل من كه قسم هاى تو باور كردم
 (نالة ناكامى/132)

در اين ايّام است كه شاعر در گذر از تجربة حيات متوجّه مى شود كه اگر او عاشق است؛ سوى 
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مقابل با الگوى ديگرى به زندگى مى نگرد و محاسبة وى از زندگى عاشقانه با نگاه رياضى وار 
معشوق به حيات متفاوت است. چنانكه تازه مى فهمد كه:

عشق و آزادگى و حسن و جوانى و هنر                        عجبا هيچ نيرزيد كه بى سيم وزرم
هنرم كاش گره بند زر و سيم بود          كه به بازار تو كارى نگشـود از هنرم
 (گوهر فروش/138)

شاعر پس از آنكه تمام جوانى را به پاى معشوق هدر داده است در «وداع جوانى»، آن دوران را 
دوران خامى مى نامد:

جوانى كردن اى دل شيوة جانانه بود امّا                   جوانى هم پى جانان شد و با ما جوانى كرد
 (وداع جوانى/20)

اين نوع برداشت ها در غزل هايى ديگر نظير «جرس كاروان» تكرار شده است و در مثنوى 
«شمع و پروانه» كه در ايام كهولت سروده شده است:

يـادم آمـد شبى از عهد شباب                            كه سرى داشتم از عشق خراب
به اين نتيجه مى رسد كه عشق و عاشقى عملى رقّت انگيز است و ناكامى، عدم وصال، بى دوايى، 

نفرين شدگى از ويژگيهاى آن: 
ليك چندانكه بدقّت ديدم                             عشق و عاشق همه رقّت ديدم
عشق هر جا كه بود ناكام است                            عاشق و وصل، خيالى خام است
عشق را درد و دوا مرموز است                       واى از ين درد كه درمان سوز است
عشق اگر آتش وصل افروزد                               باز پيش از همه، عاشق سوزد
عشق با وصل نيـامد در دست                   واى از ين عشق كه نفريـن كرده است
 (ص526)

با تمام چنين اظهار نظرهايى منفى نسبت به نتيجة عشق و عاشقى، عشق معشوق در دل عاشق 
عميق تر از آن است كه بتواند جسارت تعرضّ را داشته باشد. با آنكه اين حادثه تمام زندگى عاشق 
را به تباهى كشيده است، جرأت ندارد معشوق را نفرين كند، بلكه با تمام وجود باز هم رنج خويش 

را در قبال سلامت معشوق خواستار است و حاضر نيست او تنبيه شود:
گر چه جز زهر من ازجام محبّت نچشيدم                اى فلك زهرِ عقوبت به حبيبم نچشانى
از من آن روز كه خاكى به كف باد بهار است      چشم دارم كه دگر دامن نفرت نفشانى
 (شرم و عفت/241-240)

ذهن شاعر در محاسبة نهايى براى عشق مزايايى قائل است؛ از جمله شكوفايى شعر پارسى را 
مديون آن مى داند؛ گر چه نصيب شخص شاعر جز چشم گريان نباشد:

به اشك من گل و گلزار شعر پارسى خندان            من شوريده بخت از چشم گريان، ابرنيسانم
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 (به مرغان چمن/145)
يا فراق است كه الهام شاعرانه را موجب مى شود: 

آخر جدايى گر نبــود الهام شاعر هم نبود            اين پرده چـون بالا زدى من خودنمايى مى كنم
 (مشق جدايى/148)

يا همين عشق است كه او را به مرتبة عرفان رسانده است: 
اين عشق خاكى را كه روز از جانِ افلاكى جداست     شب بال پرواز از برِ عرش خدايى مى كنم
 (همان/149)

و آن را در زمرة تقدير بر شمارد كه راه بر تدبير مى بندد:
عشق همدست به تقدير شد و كار مرا ساخت            برو اى عقل كه كارى تو به تدبير نكردى
 (شمشير قلم/212)

بنابراين در نظر شهريار:
مكتب عشق بماناد و سيه حجرة غم        كه در او بود اگر كسب كمالى كرديم

 (غزال و غزل/154)
زندگانى گر كسى بى عشق خواهد من نخواهم       راستى بى عشق زندان است بر من زندگانى
گر حيات جاودان بى عشق باشد مرگ باشد     ليك مرگ عاشقان باشد حيات جاودانى
 (ناى شبان/239)

يادداشت : همة ابيات شاهد از كتاب سرود آبشار است.
منابع: 
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